انترناسیونال ۵۹۷

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

یونان: تغییر ریل یا مانور ناگزیر؟ 
یک ماه قبل  در یادداشت کوتاهی پس از انتخاب سیریزا نوشتم که یونان بر سر دوراهی "سود سرمایه یا رفاه عمومی" قرار گرفته و جامعه به سرعت بر سر این مساله قطبی خواهد شد. امروز این قطبندی به نحو بارز و عریانی خود را در متن توافقنامه بین سیریزا و تروئیکا نشان میدهد. 
الکسیس سیپراس رهبر سیریزا و نخست وزیر جدید یونان بلافاصله پس از بقدرت رسیدن اعلام کرد اقدامات رفاهی ای نظیر افزایش حداقل دستمزدها، رایگان کردن برق برای اقشار کم درآمد و زیر خط فقر، و بازگرداندن کارمندان اخراجی دولت را فورا در دستور خواهد گذاشت. او همچنین گفت که تقاضای وام تازه ای نخواهد کرد و بازپرداخت بدهی های یونان را نیز به رشد اقتصادی مشروط خواهد کرد. این سخنرانی با این نصیحت رئیس پارلمان اروپا پاسخ گرفت که "سیریزا باید بفهمد که اکنون او دولت یونان است، و نه یک حزبی که یک کمپین انتخاباتی براه می اندازد". و توصیه کرد که سیریزا شعارهای کمپین انتخاباتی اش را با "راه حل های پراگماتیکی که میتواند برای هر دو طرف به کار آید" جایگزین نماید. 
 آیا توافقنامه اخیر و تن دان به شرایط اتحادیه اروپا بخاطر دریافت وام تازه ای که قرار بود اصولا تقاضا نشود، نشانه شروع این جایگزینی وعده های انتخاباتی با راه حل های مورد پسند اتحادیه اروپا است؟ پاسخ بخشی از اعضای خود سیریزا به این سئوال مثبت است و به همین خاطر خواستار برقراری کنگره فوق العاده و تعویض رهبری شده اند. یک مخالف سرشناس این توافقنامه یک عضو پارلمان اروپا و قهرمان مبارزات ضد فاشیستی در دوران اشغال یونان توسط نازیها است. او بابت این توافقنامه از مردم معذرت خواسته است. 
به نظر من در چنین شرایطی مساله اساسی نفس سازش و کوتاه آمدن و به عقب انداختن سیاستهای رفاهی و یا حتی تن دادن به بعضی از شرایط وام دهندگان نیست. دولت سیریزا با اعتصاب سرمایه داران و بیرون کشیدن پولهایشان از بانکها مواجه شده و خود را ناگزیر دیده است که علیرغم سیاست اعلام شده اش دریافت وام تازه ای را تقاضا کند و به شرایط اتحادیه اروپا برای تقاضای وام تن در بدهد. ممکن است راه بهتری برای رفع تنگنای اقتصادی که دولت سیریزا در آن قرار گرفته وجود داشته باشد اما مساله اصلی اقتصاد و سیاستهای اقتصادی نیست. لغو سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی و در دستور قرار دادن اقدامات رفاهی - یعنی همان تقابل عملی بین کمپ کار و سرمایه- برای دولت سیریزا قبل از هر چیز یک مساله سیاسی و مربوط و به حفظ و تثبیت خط و دولتی است که با شعار و برنامه ای ضد ریاضتی - یعنی ضد سیاست اتحادیه اروپا و تروئیکا و تقریبا تمام دولتهای سرمایه داری در دنیا- روی کار آمده است. سیریزا در هر قدم برای اجرای عملی این سیاست با موانع متعددی روبرو خواهد شد و میتواند برای رفع این موانع به هر نوع مانور و عقب نشینی و یا سازشی تن بدهد اما مشروط بر آنکه اولا از برنامه و سیاست و هدف استراتژیک لغو کامل سیاست ریاضت کشی منحرف نشود و ثانیا در هر قدم به مردم توضیح بدهد که چرا چنین عقب نشینی و سازشی لازم است و چگونه این امر در خدمت هدف استراتژیک تامین رفاه عمومی قرار دارد. تامین این هدف با نفس حاکمیت سرمایه و نه صرفا سیاست ریاضتکشی متناقض است و از همین رو ناگزیر قطب بندی هر چه بیشتر جامعه بین دو اردوی کار و سرمایه را بدنبال خواهد داشت. این نبرد هنوز نبردی سیاسی و معطوف به حفظ و یا از دست دادن قدرت بین این دو کمپ است. نقطه ضعف بورژوازی نه سیاست ریاضتکشی- که تنها راه حل عملی حل بحران اقتصادی در چارچوب نطام سرمایه داری است- بلکه مخالفت فعال و گسترده مردم یونان با این سیاست است. این بحران حکومتی بورژوازی و درماندگی احزاب سنتی یونان در حل این بحران بود که به انتخاب سیریزا منجر شد. نقطه قوت دولت سیریزا نیز اینست که در دل این بحران سیاسی- حکومتی، به قدرت رسیده  و یک نوع دولت "وحدت ملی" علیه راه حل بحران اقتصادی بورژوازی جهانی  تشکیل داده است. آخرین نظر سنجی ها نشان میدهد که ۸۳ درصد مردم یونان طرفدار دولت سیریزا هستند. اتکا به این نیرو و سازمان دادن و فعال نگاهداشتن آن    درتلاطمات و مانورها و افت و خیزهائی که در پیش است کلید پیروزی نه تنها در برابر ریاضتکشی بلکه سلطه نظام اقتصادی ای است که چنین سیاستی را ایجاب میکند. 
زنده باد همبستگی تشکلهای مستقل کارگری!
سایت فارسی رادیو آلمان (دویچه وله) در گزارشی با عنوان "سقوط آزاد از خط فقر؛ نمودار معیشت کارگران" که برمبنای مصاحبه با سه فعال جنبش کارگری در ایران تنظیم شده نوشته است "اعتصابات کارگری در سال ۱۳۹۳ در اعتراض به دستمزدهای نازل و معوقه، اخراج‌‌های گسترده و قراردادهای سفیدامضاء و شکننده، با تهدیدهای کارفرما یا محافل امنیتی همراه بود. این سال را می‌توان سال احضار قضایی و سال احتضار مالی کارگران نامید." 

سال اعتراضات گسترده جنبش کارگری به "احضار قضائی و احتضار مالی" عنوان شایسته تری برای سال جاری است. مبارزات و اعتراضات کارگری علیه فقر و فلاکت و دردفاع از معیشت کارگران  و توده مردمی که که به زندگی زیر خط فقر رانده شده اند در سال جاری  گسترش بی سابقه ای داشته است. آخرین برآمد این مبارزات بیانیه مشترک پنج تشکل مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل دستمزد و تجمع اعتراضی کارگران در برابر مجلس است که به ابتکار هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران برگزار شد. به گزارش سایت اتحادیه آزاد بر بنر بزرگی در این تجمع اعتراضی اعلام شده بود "تحمیل حداقل مزد خفت بار را تحمل نمیکنیم، حداقل هزینه زندگی سه و نیم میلیون تومان، حداقل مزد ۶۰۸ هزار تومان!" 

در بیانیه پنج تشکل مستقل کارگری نیز اعلام شده است "چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نشود، روزبروز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود  درنگ نخواهیم کرد. "

بیانیه مشترک این تشکلها خود نشانه و نماد امید بخشی از قدرت اتحاد و همبستگی جنبش کارگری است. مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به سه میلیون تومان میتواند محور این اتحاد و همبستگی و حرکات اعتراضی متحد و مشترک نهادها و تشکهای مستقل کارگری نظیر تجمع اعتراضی اخیر در برابر مجلس باشد. مبارزه متحد و همبسته نهادهای مستقل کارگری در واقع اعلام میکند که کارگران ایران صرفا قربانی "احضار قضائی و احتضار مالی" نیستند، بلکه یک نیروی اجتماعی فعال و موثر در مبارزه علیه فقر و سرکوب اند. باید با تمام توان برای حفظ و گسترش اتحاد و همبستگی فعالین و نهادهای مستقل کارگری تلاش کرد. این یک ضرورت مبرم رهائی نه تنها کارگران بلکه کل جامعه از شرایط فلاکتبار موجود است.
